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سرگيجه

نگاهى به فيلم استاد بزرگ*
چالش با خود 

هنگ كنگى،  ــزرگ  ب ــردان  كارگ
 (Wong Kar-wai) وونگ كار واى
ــزرگ» دوباره قبراق  ــتاد ب با فيلم «اس
ــت. اين فيلم  ــرحال بازگشته اس و س
نخستين كار او پس از فيلم بسيار بد 
«شب هاى توت آبى من» است؛ فيلمى 
كه اولين فيلم انگليسى زبان او نيز به 
ــخه 108دقيقه اى  شمار مى آمد. نس
ــد او به طور قابل توجهى از  فيلم جدي
نسخه اصلى كوتاه تر شده است. نسخه 
بسيار پرفروش آن در چين 130دقيقه 
و نسخه به نمايش درآمده در جشنواره 

فيلم برلين 122دقيقه بوده است. 
ــهور  ــراورس» منتقد مش «پيتر ت
مى گويد: تماشاى استاد بزرگ «وونگ 
كار واى» را به تاخير مى انداختم، زيرا 
نسخه پخش شده در آمريكا 22دقيقه 
از نسخه پخش شده در چين كوتاه تر 
ــگ از اين بابت  ــت ولى ظاهرا وون اس
ــا مى كند با اين  ــى ندارد. او ادع نگران
ــيده  ــه چالش كش ــودش را ب كار خ
ــردن  ــتكارى ك ــش دس ــت؛ چال اس
ــراى آمريكايى كه مردمش  فيلمش ب
ــه رنج مى برند.  از اختلال نقص توج
آنچه روى پرده سينما ديده مى شود 
به طور ناخوشايندى بى سروته و آشفته 
ــت ولى در عين حال خيره كننده  اس
ــن  ــا صحنه هاى اكش ــت، ب نيز هس
ــقانه  حيرت انگيز و يك ماجراى عاش
ــم از اين  ــده. انتظار كمترى ه فريبن
ــش نمى رفت. او  ــردان ژرف اندي كارگ
كسى است كه در فهرست رتبه بندى 
10 كارگردان برتر دوران مدرن مجله 
«سايت اند ساوند» رتبه سوم را داراست. 
ــه فيلم هايى  ــاله ماهران وونگ 57س
ــا را زندگى  ــما آنه ــازد كه ش مى س
ــا جايى كه در  ــد ت ــس مى كني و تنف
وجودتان حل مى شوند. در يك كلام 
ــكيل دهنده  فيلم هاى او از عناصر تش
ــتاد  ــوند و «اس ــاخته مى ش روياها س
بزرگ» هم از اين قاعده مستثنا نيست. 
ــه 1930  ــم در ده ــتان فيل داس

ــذرد و الهام گرفته از  ــن مى گ در چي
ــخصى كه تمام  ــت؛ ش «ايپ مَن» اس
دانسته هايش در زمينه هنرهاى رزمى 
ــوزش داد. در اين  ــه بروس لى آم را ب
فيلم دو بازيگر مشهور آسيايى ايفاى 
ــى ليونگ» در  ــد: «تون نقش مى كنن
نقش ايپ من و «ژانگ زى يى  در نقش 
دختر زيباى يكى از دشمنان ايپ من. 
ــم با يك فيلم  ــت اين فيل ممكن اس
حماسى - زندگينامه اى اشتباه گرفته 
ــال كه همه  ــود ولى در همان ح ش
مشغول تماشاى مبارزه ايپ من با ديگر 
ــو در صحنه هاى  جنگجويان كنگ ف
ــگ درحال  ــتند، وون ــرى هس درگي
ــتى بلند از تاريخ چين  گرفتن برداش
ــت كه تا جهان بيرون نيز امتداد  اس
ــمند «يوان  مى يابد. با همكارى ارزش
ــگ» طراح معروف صحنه هاى  وو پين
ــه يك  ــردارى درج ــارزه و فيلمب مب
ــگ اين اعمال  ــور»، وون «فيليپ لوس
ــونت آميز را به باله اى وحشيانه  خش
تبديل مى كند. وونگ همچنين از دو 
ستاره فيلمش بازى هاى جذابى گرفته 
ــت. «ژانگ زى يى» كه بازى اش در  اس
فيلم «ببرخيزان، اژدهاى پنهان» آنگ 
لى بسيار به يادماندنى بود در اين فيلم 
به واقع مانند شعرى درحال حركت 

است. 
«استاد بزرگ» به اندازه بسيارى از 
ــين وونگ، به خصوص  فيلم هاى پيش
ــقى» (2000)  «در حال و هواى عاش
ــت ولى دست كم  رضايت بخش نيس
ــيار بد «شب هاى  مى تواند خاطره بس

توت آبى من» را از يادها ببرد. 
منبع:

New york Post

(Rolling Stones Peter

 Traverse’s review)

غريبه ها در قطار

شمال از شمال غربى

نكاتى درباره قطار شبانه ليسبون*
آينده، چيزى نيست جز واكاوى گذشته

ــبون  ــبانه ليس ــم قطار ش فيل
 (Night Train to Lisbon)
روايتى است از حال كه كشف 
ــفر به گذشته  آن نيازمند به س
است. فيلم با يك تعليق شروع 
مى شود و با طرح ريزى روايتى از مردى، كه در پى اتفاقى ساده، به آنى زندگى 
يكنواختش دگرگون مى شود و به تجربه اى فراتر از امور معمول زندگى تكرارى 
خود دست مى زند، نشان مى دهد زندگى آن چيزى است كه براى انسان اتفاق 
مى افتد نه آن چيزى كه برايش برنامه ريزى مى كند. قطار شبانه ليسبون با حادثه 
آغازين مهيج، متشكل از داستان دو زندگى است. ريموند (با بازى جرمى آيرونز) 
ــيك دبيرستانى در سوييس، كه در  مردى مطلقه، معلم زبان و مطالعات كلاس
برزخى از يكنواختى - و در ذهنش: تنها - زندگى مى كند و پس از نجات زنى 
ــود و با خواندن گوشه اى از  ــى، با كتابى به زبان پرتغالى آشنا مى ش از خودكش
كتاب همه چيز را به حال خود وامى نهد و تصميم مى گيرد به ليسبون سفر كند 
و نويسنده اين كتاب آمادئو پرادو (با بازى جك  هاستن) پزشك حاذق و مبارز 
پرتغالى را پيدا كند: سفرى بيرونى و عينى به ليسبون و سفرى درونى و ذهنى 
به زندگى خودش. اين كتاب كه زن مرموز از خود به جا گذاشته، مجموعه اى از 
يادداشت هاى روزانه آمادئو پرادو است كه به دليل نجات جان يك عضو پليس 
ــد. او در راه اصول  ــكنجه گرى بدنام، مردم او را طرد كرده ان مخفى پرتغال و ش
اخلاقى خود و براى بازيابى اعتبارش، به جنبش مقاومت عليه ديكتاتور سالازار 
ــال هاى 1968-1932) مى پيوندد. آمادئو در اين كتاب با  (ديكتاتور پرتغالى س
ــفى به درهم آميزى افكار و احساسات و روياهاى خود دست مى زند.  زبانى فلس
ــفركردن به سوى خود با  ــت ما در لحظه زندگى مى كنيم و با س او معتقد اس
تنهايى مواجه مى شويم؛ و از ترس تنهايى است كه كارهايى مى كنيم كه تا پايان 
عمر از آنها پشيمانيم! اما ريموند، با سفر به ليسبون، باقى آنچه را كه در زندگى 
ــت و جوى خويشتن است يعنى به يك  تجربه نكرده، بازمى يابد كه درواقع جس
معنا به دنبال ردپايى از خوديابى و آگاهى است هرچند كوتاه و مختصر. «سفر» و 

نسبت با آن با «آگاهى» يك چيز عتيق است، از كتاب مقدس و سفر خروج بگير 
تا سفر دانته به اعماق دوزخ و برزخ و بهشت به همراه ويرژيل و بئاتريس، تا سفر 
درونى و بيرونى (آفاقى و انفسى) راوى اوليس جيمزجويس يا سفر شازده كوچولو 
نشانگر آن است كه سفر با آگاهى و شناخت نسبت مى يابد يعنى سفر بيرونى 
ــت در اعماق خودش يا اتفاقى  ــت وجوى درونى فرد اس نمادى از بازيابى و جس
ــت با تصوير فضايى ملال آور و تعليق خواننده در آغاز،  يا هر چيزى. بيل آگوس
زندگى يك آدم منزوى و يكنواخت را بازمى نماياند كه با خواندن چند جمله از 
ــفى آن شگفت زده شده است. وى با آميختن اين درام  يك كتاب، از عمق فلس
اجتماعى به خوديابى، تنهايى و سرخوردگى اين فرد در طول فيلم مى پردازد و در 
نهايت براى ايجاد هيجان، انقلابى آميخته به مثلث عشقى مبارزان مقاومت را در 
سال هاى پايانى زندگى ديكتاتور به تصوير درمى آورد البته موسيقى و فضاى فيلم 
هم اين احساس را به بيننده مى دهد كه بيشتر در گذشته غوطه ور است تا حال. 
ــال هاى 1922 و 1987 موفق شده جايزه نخل طلاى  ــت در س بيل آگوس
جشنواره كن را براى فيلم هاى «پله فاتح» و «بهترين نيابت» از آن خود كند. درون 
زندگى من، 1976، زاپا، 1983 و بچرخان و فرياد بزن، 1984، از ديگر فيلم هاى 

اين كارگردان دانماركى است. 
*به كارگردانى بيل آگوست، محصول2013 

نگاهى به فيلم «مرد كاغذى» 
همقدم با آدم هاى نيويورك

ــات كاغذى «مرد كاغذى» محصولى از كارگاه پويانمايى والت ديزنى كه  ملاق
با سياه و سفيد هفت دقيقه اى خود برنده اسكار 2012 شد؛ داستان مرد كارمند 
ــروع مى شود.  ــنايى اش با دختر جوان با يك برگ كاغذ ش ــت كه آش جوانى اس
روند بدون كلام و موزيكال انيميشن، كه موسيقى اش را وامدار هنر آهنگسازى 
«كريستف بك» و كارگردانى و مونتاژ بى نظيرش كار «جان كارز» است مخاطبش 
را به شدت جذب هماهنگى فوق العاده ميان حركات و هماهنگى آنها با موسيقى 
متن مى كند و بيننده همگام با هر لحظه آن درگير شوق و هيجانات سينوسى 
ــن به حضور در  ــينمايى اش پيش از اي ــود. جان كارز كه فعاليت هاى س مى ش
انيميشن هاى «داستان اسباب بازى هاى 2»، «كارخانه هيولاها»، «شگفت انگيزان»، 
«رتتويى» و چند انيميشن ديگر به عنوان انيماتور محدود مى شد با ساخت «مرد 
ــكار شد، بلكه  كاغذى» به عنوان اولين اثر خود نه تنها موفق به دريافت جايزه اس
ــت پس از مدت ها نام كمپانى والت ديزنى را در فهرست دريافت كنندگان  توانس
جايزه اسكار در بخش انيميشن كوتاه قرار دهد. «كريستف بك» آهنگساز 44ساله 
اهل مونترال برنده جايزه «امى» براى سريال تلويزيونى «بوفى قاتل خون آشام» در 
ــال 1998 شد و همچنين از اعتبارات فيلمى او مى توان به؛ «پلنگ صورتى»  س
ــرزمين عجايب» اشاره كرد. موسيقى  ــوپرمن» و «ماه در س 1 و 2، «در انتظار س
«مرد كاغذى» تركيبى از عنصرهاى سنتى و مدرن است. «كريستف بك» معتقد 
است كه اين موسيقى كاملا منحصربه فرد است و فراخوانى عاشقانه و اشاره اى به 
معجزه يا سحر دارد. جان كارز مى گويد ايده كار را از ارتباط كوتاهى كه با مردم 
ــت و در «مرد كاغذى» سعى  در خيابان هاى نيويورك برقرار مى كرده گرفته اس
داشته كه اين ارتباط كوتاه را همان طور كه در عالم واقع دوست داشته، استمرار 
بخشد يا به نوعى آن را حفظ كند. و البته به خوبى توانسته است ايده اش را به 
ــد و ارتباطى كه با يك برگ كاغذ شروع مى شود به شكل جادويى  تصوير بكش
ــك هاى كاغذى ادامه پيدا مى كند و به سرانجام مطلوب  و سحرانگيزى با موش
مى رسد. به اين ترتيب كه كارمند جوان وقتى از پنجره دفتر كار خود دختر را در 
ساختمان روبه رويى خود مى بيند از همه كاغذهاى كارش موشك مى سازد تا بلكه 
نظر دختر جوان را به خود جلب كند كه موفق نمى شود؛ اما در نهايت نااميدى 
پسر جوان همه موشك هاى كاغذى به سبك والت ديزنى، با نيرويى سحرآميز و 
رقصان كه با هماهنگى بى نظير موسيقى همراه است به كمك پسر داستان كارز 
ــانند؛ كه در اين ميان مقاومت هاى پسر در برابر  مى روند و او را به دختر مى رس
ــك هاى كاغذى كه همراه با حيرت و تعجب بود و در ميانه راه به كلافگى  موش
تبديل شد تصاوير زيبايى را خلق كرده است و اين تصاوير با واكنش هاى متفاوت 
ديگر آدم هاى انيميشن نسبت به «مرد كاغذى» جذاب تر و واقعى تر جلوه مى كند. 

ــاز  ــد كيت لينچ (David Keith Lynch) فيلمس ديوي
مستقل آمريكايى است؛ فيلمسازى كه شايد بسيارى فيلم هاى 
او را تنها يك بار ديده  باشيم، اما بارهاوبارها آنها را در ذهن مرور 
كرده باشيم و اين جادوى كارگردانى اوست. او فيلمساز محبوب 
منتقدان و فيلم دوستان است. بر اساس نظرسنجى از منتقدان 
فيلم در سراسر دنيا كه در سال 2003 توسط روزنامه گاردين 
انجام شد، لينچ به عنوان بزرگ ترين فيلمساز زنده دنيا برگزيده 
ــا اين حال از اين  ــان از محبوبيت او دارد. ب ــد. اين خود نش ش
ــت كه فيلم هاى او در گيشه موفقيت  نكته هم نمى توان گذش
ــينمايى دستى  چندانى ندارند. لينچ به جز كارگردانى فيلم س
ــازى تلويزيونى، نقاشى، عكاسى و آهنگسازى دارد.  در فيلمس
ــكل اعجاب آورى) استاد و صاحب يك  او علاوه بر اينها (به ش
موسسه مديتيشن نيز هست. سوالى كه پيش مى آيد اين است 
كه چطور مى تواند در زندگى به آرامش برسد و در فيلم هايش 
آشفتگى را به نمايش بگذارد. اين سوالى است كه در بسيارى از 
مصاحبه ها از او مى پرسند و او در پاسخ مى گويد معتقد است كه 
زندگى پر است از اتفاقات و حس هاى منفى و او اين احساسات 
ــتان ها بر  و اتفاقات را به نمايش مى گذارد. تمام كتاب ها و داس
ــكل مى گيرند. براى درك و فهم رنج  اساس همين زندگى ش
حتما نبايد رنج كشيد، مى توان تنها آن را درك كرد. شايد بهتر 

باشد درد و رنج را تنها روى پرده سينما ببينيم. 
ــراى دوره اى از پرده  ــه 80 لينچ ب ــيدن ده با به پايان رس
سينما به صفحه تلويزيون رجوع كرد. او سريال «كابوى و مرد 
فرانسوى» را براى يك شبكه فرانسوى ساخت. در 1990 سريال 
ديگرى با نام «قله هاى دوقلو» به تهيه كنندگى مايكل فراست 
ساخت كه موفقيتى برايش داشت و تصوير او را به صفحه اول 
تايمز كشاند. او در آكادمى هنرهاى زيباى پنسيلوانيا در ايالت 
ــت و همان جا بود كه اولين فيلم  فيلادلفيا به تحصيل پرداخ
كوتاه خود به اسم «شش مرد مريض مى شوند» را ساخت. ايده 
ساخت اين اثر آرزويى بود براى به حركت درآمدن نقاشى هايش. 
اين فيلم چيزى در حدود 200دلار خرج برداشت كه در زمان 
خود قيمت بالايى بود. او حدود يك سال به اروپا رفت اما خيلى 
زود بازگشت. پس از بازگشت به آمريكا چند فيلم كوتاه ساخت 
ــدان و پس از آن نظر  ــد كه بتواند نظر منتق و همين باعث ش
تهيه كننده ها را به خود جلب و شروع به توليد فيلم كند. فيلم 
«كله پاك كن» او در 1977 بعد از هفت سال به پايان رسيد. دليل 
زمان زيادى كه براى توليد اين فيلم صرف شد مشكلات مالى 

بود اما باعث توجه منتقدان بيش ازپيش به او شد. 
فيلمنامه بخشى است كه لينچ بر آن تكيه چندانى نمى كند. 
او مى داند چه مى خواهد و سعى مى كند در آثارش بازيگران را 
ــازگار كند. فيلمنامه هاى لينچ زمانى به پايان  با دانش خود س

مى رسند كه فيلم به پايان رسيده است. 
نكته قابل توجه آثار لينچ همراهى تنگاتنگ خيال و واقعيت 
ــتند. در  ــخيص نيس ــت، تا جايى كه از يكديگر قابل تش اس
صحنه اى از فيلم «مخمل آبى» لباس زنى كه در حال خواندن 
آواز روى سن است، زمانى كه از يك نما به نماى ديگر مى رود 
عوض مى شود. لباس دوم را زن چند شب ديگر خواهد پوشيد 

اما چرا ما زودتر آن را مى بينيم؟ حتى نوازنده هاى پشت سر او 
هم عوض مى شوند. آيا اين اتفاق از ديد نقش اول فيلم كه در 
حال تماشاكردن زن آوازخوان است مى افتد يا نشان از تغيير 
زمان دارد؟ اين همزمانى به چه معناست؟ يا كلوپ سكوت در 
ــت و به چه معناست؟ آيا اشاره اى  فيلم «جاده مالهلند» چيس
به فيلم «نقاب» برگمان است؟ آيا صرفا مى خواهد نشان دهد 
كه فيلم رويايى بيش نبوده؟ يا در جاى ديگرى انسان هايى با 
سر الاغ در حال ديدن تلويزيون هستند. اين به چه معناست؟ 

ــان مصرف گراى اين  ــاره به انس آيا اش
ــل دارد كه در برابر بمباران تبليغ  نس
ــت  نمى تواند دوام بياورد و لگام از دس
ــچ بى رحمانه مخاطب را  مى دهد؟ لين
ــش هاى فراوان بدون پاسخ رها  با پرس
ــت  مى كند و از او مى خواهد كه برداش
ــد. از نظر او  ــته باش خود را از آن داش
زندگى به اندازه كافى پيچيده و عجيب 
است پس مى توان به فيلم ها هم اجازه 
داد عجيب و پيچيده باشند و اين آغاز 
ــت؛  درگيرى ميان فيلم با مخاطب اس
درگيرى خوشايند و برداشتى شخصى 

ــت كه همه مى بينند  ــر. به عقيده لينچ زندگى چيزى اس از اث
ــاى زندگى را به نمايش  ــوان از فيلمى كه پيچيدگى ه و مى ت
گذاشته برداشت هاى متفاوتى داشت. از نظر او واقعيت زندگى 

همه چيز است و فيلم يك برش از زندگى است. 

لينچ عادت دارد كه مخاطب را بترساند. اما به روش خودش. 
ــاندن نه خبرى از موجودات عجيب و متافيزيكى  در اين ترس
است و نه اتفاقات نابهنگام، بلكه اين ترس ناشى از درون و رفتار 
خود آدميزاد است. احتياجى نيست تا كسى در چندقدمى مرگ 
باشد، همين كه درون او به هم ريخته، آشفته و سرشار از بدى 
ــد به ما احساس ترس خواهد داد. آدمى و  و نفرت به خود باش

درونش از هر چيزى ترسناك تر است. 
يك مدل سرراست تكرارى براى ساخت فيلم هايى كه حول 
محور خواب و خيال مى گردد اين است 
ــخصيت  ــدن ش كه ما تا زمان بيدارش
ــويم او خواب است. در فيلم  متوجه نش
ــت  «جاده مالهلند» دايان در خوابى اس
كه اتفاقاتى كه قبل از به خواب رفتن او 
مى افتد با بعد از خواب جابه جا شده اند. 
اين خود باعث پيچيده ترشدن داستان 
ــود. اين جابه جايى در فيلم هاى  مى ش

لينچ بسيار اتفاق مى افتد. 
ــخصه هاى فيلمسازى  يكى از مش
ــتفاده از فضاهاى وهم انگيز و  لينچ اس
نورپردازى تيره با وجود وسايل رنگى در 
صحنه است. اين نورپردازى با نورهاى تيره گاهى جاى خود را 
به نورهاى روشن تر مى دهد. اين جابه جايى رنگى در نورها گاه 
ــانگر واقعى يا خيالى بودن فضاست. اين نكته را مى توان در  نش
فيلم «بزرگراه گمشده» به خوبى ديد. در قسمت اول چيدمان نور 

خانه به صورتى است كه بازگو كننده سردى عواطف و رابطه افراد 
خانه است. مردى كه نمى تواند با همسرش رابطه خوبى برقرار 
كند و حس مى كند به او خيانت مى شود. بلافاصله با عوض شدن 
ــخصيت نقش اول، نورها و رنگ هاى خانه عوض مى شوند و  ش
حس ديگرى را مى رسانند؛ حسى كه اين بار بازگو كننده اعتماد 

بيشتر و برترى مرد در ايجاد ارتباط است. 
ــه يك رنگ خاص در چيدمان  ــن ميان برترى دادن ب در اي
ــهود است. مثل  ــده مش ــايل صحنه و نورهاى استفاده ش وس
ــانگر احساس و  رنگ آبى در فيلم «مخمل آبى» كه به نوعى نش
شخصيت زن داستان است؛ نشانگر گناه. آبى چه در اين فيلم 
و چه در فيلم هاى ديگر لينچ اشاره به قطب منفى دارد. كليد 
آبى، جعبه آبى، آرايش صورت با سايه آبى، نور آبى، كلاه گيس 
آبى و... . همين طور رنگ قرمز كه در فيلم «جاده مالهلند» معناى 
غريزه مى گيرد. اينها به قاعده معنا و مفهوم دارند اما هميشه اين 
معانى يكسان نيست. حتى رنگ موى كاراكترها هم دستخوش 

اين تغيير مى شود. 
ــچ وجود قطب هاى منفى و  ديگر نكته قابل توجه آثار لين
ــخصيت ها وجود  ــت كه گاه درون ش مثبت در فيلم هاى او اس
دارند. مانند مردى با چهره عجيب در فيلم بزرگراه گمشده كه 

منفى است و شخصيت اول را تشويق به قتل مى كند. 
ــهرهاى آمريكا اتفاق  ــتان هاى او در حومه ش ــتر داس بيش
مى افتد. مى توان به راحتى درونمايه جنايى را در همين فضاها 
ــخيص داد. چيزى كه در اين درونمايه به چشم مى خورد  تش
ــت. از ديالوگ ها گرفته تا بازى ها، همه  سردبودن كاراكترهاس
ــده گاه در  ــردبودن اغراق ش ــك هستند. اين س به نوعى خش
ميانه هاى فيلم به تماشاگر يادآورى مى كند كه دارد يك فيلم 

تماشا مى كند. 
ــم  نكته ديگرى كه در كاراكترهاى اصلى آثار لينچ به چش
مى خورد نداشتن هويت پايدار و مشخص است. انگار كه همه 
ــتند. اين نكته در  ــردرگمى و بحران هويتى هس دچار يك س
بسيارى از نقد و تحليل هايى كه در رابطه با آثار او نوشته شده به 
چشم مى خورد و بسيارى اينگونه مى نويسند كه او فيلم هايش 
را براى نشان دادن بى هويتى انسان امروز مى سازد. اما خود لينچ 
با اين نكته موافق نيست. او صرفا به سوژه خود اهميت مى دهد. 
انسان امروز و زندگى او هرچه هست در اين سوژه ها نشان داده 
مى شود. اگر نشانه هايى از بحران هويت در فيلم او آشكار است 
اين هدف فيلمسازى او نيست. اين بخشى از زندگى سوژه هاى 

او است. بخشى از فيلم او است. 
ــود. مثلا يك نما از  كادر بندى او گاهى آزار دهنده مى ش
يك اتاق كه در انتهاى راهروى آن زنى حضور دارد. سايه ها 
ــياه در يك زمينه قرمز قهوه اى. اكثر  و خطوط و اجسام س
ــونت پنهان  درونمايه هاى بصرى تصاوير او داراى يك خش
ــت دارد عواطف  ــد كه او دوس ــت. اينطور به نظر مى آي اس

مخاطب خود را جريحه دار كند. 
به نظر مى رسد كه در فيلم هاى ديويد لينچ خيلى از اتفاق ها 
منطقى نيست، اما مى توان آن را اينگونه تفسير كرد؛ زمانى كه 
يك رويا يا يك كابوس بد را تجربه مى كنيم اين ذهن ماست كه 
آن را طراحى مى كند و گاه اينطور به نظر مى رسد كه اتفاقات، 
كنش ها و واكنش هايى كه شخصيت ها در ذهن ما از خود نشان 
مى دهند منطقى نيست. اما اينها همه در ذهن ما وجود دارند و 
ما آنها را مى بينيم و حس مى كنيم. پس شايد فيلم هاى لينچ را 

هم ببينيم و حس كنيم. چه واقعيت و چه خيال. 

ــك متفاوت ترين اثر ديويد  ــتريت» بدون ش ــتان اس «داس
لينچ كارگردان معروف سينماى آمريكاست. فيلمى كه شايد 
شاخصه هاى ديگر فيلم هاى لينچ را كمتر از ديگر آثارش داشته 
ــد. فيلمى عارى از شخصيت هاى آشفته و كج رفتار، هول  باش
ــخصيت منفى و بسيار مولفه هاى ديگر  و هراس، رازآميزى، ش
ــتند. اما در عين متفاوت بودن،  ــهود هس كه در آثار لينچ مش
ــانه هايى از لينچ را با  ــم در زيرلايه هاى خود همچنان نش فيل
خود دارد. آلوين استريت، شخصيت اصلى داستان، پيرمردى 
ــاله است كه براى ملاقات با برادر خود سفرى طولانى را  73 س
ــايد همان عامل پيوند اين اثر با  ــفر» ش آغاز مى كند و اين «س
ديگر آثار لينچ باشد. سفرى كه در بسيارى از فيلم هاى لينچ، 
ــت وجويى براى يافتن حقيقتى درونى است، در اين فيلم  جس
خود را به ساده ترين شكل خود و در قالب سفرى در طول يك 
ــان مى دهد. پيرمرد 73 ساله در حالى كه به پايان راه  جاده نش
ــيده، چشم هايش سو ندارند و توانايى راه رفتن ندارند  خود رس
سوار بر يك ماشين  چمن زنى راهى سفرى طولانى و خطرناك 

مى شود تا بعد از 10سال برادر خود را ببيند. 
ــفر  ــچ در اين فيلم مخاطب را همراه با آلوين به س لين
ــتان است كه شخصيت  ــاند. مخاطب در طول داس مى كش
آلوين را مى شناسد. آلوينِ ابتداى داستان، پيرمردى ناتوان 
ــدن  ــن خورده و توانايى بلندش ــت كه در خانه به زمي اس
ندارد. با پيشرفت داستان شخصيت يكدنده و لجباز آلوين 
ــود. او نه تنها حاضر  در مواجهه با دكتر كم كم نمايان مى ش
نيست هيچ گونه با دكترش همكارى كند كه حتى در برابر 
آخرين خواسته او كه سيگارنكشيدن است هم بى اعتنايى 
مى كند. نوعى بى اعتنايى كه نشان  دهنده بى اعتنايى آلوين 

نسبت به زندگى است. آلوين پيرمردى است 
كه عمرش رو به اتمام است و حالا مى خواهد 
ــى كند و نظرات  آنطور كه مى خواهد زندگ
ديگران هيچ اهميتى برايش ندارند. از همين 
روست كه پا به سفرى مى گذارد كه هيچ كس 
نسبت به آن خوشبين نيست. سفرى دراز از 
ــچ و خم، همراه با يك  ميان جاده هاى پرپي
ــين چمن زنى. اما آشنايى با شخصيت  ماش
ــبت به  آلوين به يكدندگى و بى اعتنايى نس
ــود. آلوين در مواجهه با  زندگى ختم نمى ش
دختر جوانى كه خانه را ترك كرده، پيرمردى 
ــود كه دختر را نصيحت  آرام و مهربان مى ش
ــد و برايش از ارزش و اهميت خانواده  مى كن
ــين چمن زنى  مى گويد. همين پيرمرد، ماش
خود را بعد از خراب شدن با شليك گلوله اى 

منفجر مى كند. همان بلايى كه «بايد» سر ماشين از كارافتاده 
ــت. او زنده است  بيايد. آلوين اما پيرمردى از كارافتاده نيس
ــد. به راحتى هم نمى توان  و هدفى دارد كه بايد به آن برس
ــت و مى خواهد  او را از تصميمش منصرف كرد. نااميد نيس
ــود. براى همين  ــود را ببيند، پيش از آنكه دير ش برادر خ
ــفر خود را از نو آغاز  ــين ديگرى مى گيرد و باز هم س ماش
مى كند. نظامى گرى و اصولگرايى در تك تك رفتار آلوين به 
ــم مى آيد. او كه در جنگ جهانى دوم حضور داشته، از  چش
ــت در سفر  اتفاقات كوچك و پيش پاافتاده اى كه ممكن اس
برايش بيفتد نمى ترسد. شب ها استراحت مى كند و صبح 
ــفر خود را در جاده ها آغاز مى كند. جاده هايى كه از  زود س
كنار مزارع در حال دروشدن مى گذرند. ماشين ها محصول 
ــفرى گذاشته  مزارع را درو مى كنند و الوين گويى پا به س
ــود را درو كند.  ــول زندگى خ ــت محص كه در آن قرار اس
ــرعت ممكن در جاده سفرش را ادامه  آلوين با كمترين س
مى دهد. در راه براى ديگر راننده ها و كسانى كه با تعجب او 
را نگاه مى كنند دست تكان مى دهد و به آنها لبخند مى زند 
و پيرمرد سختگير نظامى باز هم به مسافر دوست داشتنى 
تبديل مى شود. ماشين  چمن زنى آلوين آرام در جاده حركت 
ــرعت از كنارش مى گذرند.  مى كند و خودروهاى ديگر با س
ــواران هم چنان با سرعتى باورنكردنى از  حتى دوچرخه س
كنارش مى گذرند كه عملِ حركت كردن آلوين عملا مفهوم 
خود را از دست مى دهد. حركت آرام آلوين در برابر سرعت 
دوچرخه سواران نوعى سكون است. آلوين هم اين را مى داند 
ــين اش را كنار بزند و  ــراى همين ترجيح مى دهد ماش و ب
حركت شتابان جوانان دوچرخه سوار را نگاه كند و با بدترين 

قسمت پيرشدن مواجه شود: «به يادآوردن جوانى!»
ماشين چمن زنى جديد آلوين در ميانه راه با مشكل روبه رو 
مى شود. پيرمرد با خوش شانسى كنار يك خانه درحال سوختن 

متوقف مى شود. آتش نشان ها كنار خانه ايستاده اند و خونسرد 
ــد. آن طرف خيابان هم  ــاوت آتش را خاموش مى كنن و بى تف
ــوختن خانه  خانواده اى روى صندلى هاى خود لم داده اند و س
ــينمايى مى بينند. اما با  را نگاه مى كنند؛ انگار كه يك فيلم س
متوقف شدن آلوين، توجه همه به او جلب مى شود. همه براى 
كمك به او مى آيند و او و ماشين اش را به كنارى مى برند. آلوين 
ــانحه بهانه اى براى يادآورى  ــت. نجات يافتن از اين س زنده  اس
ــان ها به  ــت. مردم به او توجه مى كنند. آتش نش همين امر اس
ــت تكان مى دهند و...  كمك اش مى آيند. راننده ها برايش دس
ــانه هاى حيات آلوين است. او يك خانه سوخته  اينها همه  نش

نيست. 
ــته، مخاطب همچنان  ــى كه نيمى از فيلم گذش در حال
ــخصيت آلوين آشنا مى شود. سفرى به  بيشتر و بيشتر با ش
ــدن با پيرمردى  ــرات آلوين در جنگ به بهانه روبه روش خاط
ــال، باز هم ما را بيش از پيش با آلوين استريت  ــن و س هم س
آشنا مى كند. آلوينِ كم حرف كه بيشتر ترجيح مى دهد يك 
ــد، در حين تعريف خاطرات خود پرده  نصيحت گر خوب باش
ــودى در جريان  ــرباز خ ــليك به س از رازى بر مى دارد و از ش
ــك پيرمرد مهربان  ــتريت حالا ي جنگ مى گويد. آلوين اس
دوست داشتنى نصيحت گر سختكوش يك دنده لجباز است 
ــود دارد. ناراحتى و غمى كه در  ــزرگ در دل خ ــه دردى ب ك
بسيارى مواقع در چهره آلوين مشهود بود، حالا معنايى ديگر 
مى گيرد. در ادامه آلوين در مواجه شدن با دو برادرى كه براى 
ــين اش آمده اند، باز هم از اهميت خانواده و اين بار  تعمير ماش
خصوصا پيوند بين دو برادر، براى برادرها مى گويد. راز 10سال 
دورى دو برادر برملا مى شود و لايه اى ديگر از شخصيت آلوين 
براى مخاطب نمايان مى شود. رازى كه چندى بعد با كلمات 
ــم، غرور و مشروبات الكلى» به واضح ترين شكل ممكن  «خش

برملا مى شود. راز 10سال دورى دو برادر. 

آلوين به پايان سفر خود مى رسد. سفرى كه هيچ كس به آن 
خوشبين نبود، حالا به پايان رسيده. آلوين مى خواهد با همان 
ــين  چمن زنى اش سفر را به پايان برساند و براى همين به  ماش
هيچ كس اجازه نمى دهد تا در طى كردن مسير به او كمك كند. 
دو برادر بعد از 10سال همديگر را مى بينند و «داستان استريت» 
ــد. نگاه به آسمان،  ــمان به پايان مى رس با نگاه دو برادر به آس
ــم دوختن به ستاره ها و حرف  زدن از آنها، همان خاطره اى  چش
ــخن گفته، عادت هميشگى  سال هاى  كه آلوين بارها از آن س
پيشين پايانى  است بر سفر دراز و طولانى آلوين استريت براى 

پايان دادن به 10 سال دورى از برادرش. 
«داستان استريت» شايد يكى از معدود فيلم هاى لينچ است 
كه داستانى خطى دارد. نقش فيلمنامه  در اين اثر بيش از ديگر 
ــت؛ فيلمنامه اى كه «جان روچ» و «مرى  ــهود اس آثار لينچ مش
سويينى» آن را نوشته اند. نويسندگانى كه شايد به جز اين اثر، 
ــمگير و قابل دفاع ديگرى در كارنامه سينمايى  فيلمنامه چش
خود نداشته باشند. «مرى سويينى» همچنين با درك درست و 
بجايى كه از فيلمنامه خود داشته در تدوين فيلم بسيار موفق 
عمل كرده؛ به طورى كه در عين مشهودبودن حركت آرام آلوين 
ــفر طولانى او، فيلم هرگز از ريتم كندى برخوردار نيست  و س
ــتان همراه خود مى كشد. موسيقى  و مخاطب را تا پايان داس
متن فوق العاده «آنجلو بادالامنتى» هم از ديگر نكات چشمگير 
ــايد  ــت كه بر جذابيت هاى اين اثر افزوده؛ هرچند ش فيلم اس
ــمگيرترين نكته فيلم بازى فوق العاده «ريچارد فارنِزوُرث»  چش
ــد كه در نقش آلوين با بازى به يادماندنى خود در ذهن ها  باش

ماندگار مى شود. 
ــطه آنها به لينچ و  ــانه هايى كه فيلم به واس با وجود نش
كارنامه آثار او وصل است، اما ساخت چنين اثرى همچنان 
يكى از نكات عجيب در كارنامه لينچ است. «داستان استريت» 
در سال 1999 درحالى ساخته شد كه لينچ دو سال قبل از 
آن و در 1997 «بزرگراه گمشده» را ساخته بود و همچنين 
ــال 2001 «جاده مالهلند» را ساخت. دو  بعد از آن نيز در س
فيلمى كه سخت مى توان هرگونه ارتباطى 
ــتريت» پيدا كرد.  ــتان اس بين آنها و «داس
در پايان شايد بد نباشد بدانيم لينچ براى 
ساخت اين فيلم از كمپانى «والت ديزنى» 
كمك گرفته است. لينچى كه بارها و بارها 
اعتراض خود را عليه هاليوود اعلام كرده، 
ــاخت اين فيلم متفاوت دست به  براى س
ــه اين نيز از ديگر  ــده، ك دامان هاليوود ش
نكات قابل بحث در مورد اين اثر است. اين 
نكته در كنار تفاوت هاى بسيار ديگرى كه 
ــن فيلم با آثار ديگر لينچ دارد، مخاطب  اي
ــايد اين اثر، زنگ  را به فكر مى اندازد كه ش
تفريحى در ميان آثار ديگر لينچ باشد؛ زنگ 
تفريحى كه البته از نظر كيفى كم از ديگر 

آثار اين فيلمساز ندارد. 

قطب هاى منفى و مثبت در سينماى «ديويد لينچ»

خيال يا واقعيت

 آناهيتا موگويى

نگاهى به فيلم داستان استرِيت، اثر «ديويد لينچ»

به يادآوردن جوانى
 پيام ابراهيمى

نكته ديگرى كه در كاراكترهاى 
اصلى آثار لينچ به چشم مى خورد 
نداشتن هويت پايدار و مشخص 
است. انگار كه همه دچار يك 
سردرگمى و بحران هويتى 

هستند. اين نكته در بسيارى 
از نقد و تحليل هايى كه در رابطه 

با آثار او نوشته شده 
به چشم مى خورد

مريم ذوالجوادى

 مسيح اسماعيلى
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